
 

 

 

 

 

 

 

 

!ماجراي روز،  شب ، نيمه شب   

 

 

 

 

 

د كه هم اطاقي من محسن را از بيمارستان اد ساعت يك بعد از ظهر را نشان مي  

كار كردم و طبق عادت دوزي  سوزنبعد از خوردن نهار ، كمي روي تابلو . مرخص كردند

 تي قدم زدم ونزديك به دو ساع. بيمارستان هر روزه ، شروع كردم به قدم زدن در كريدور

 كه از يكي از دوستان به نويس كردن كتاب رباعيات عمر خيام به قصد روپس از آن 

                                                               .رفته بودم، به اطاق خود رفتمگامانت 

 بر خود  وكه با سرگرداني دوراي را ديدم   ساله70-  65طاق را باز كردم مرد وقتي در ا 

 به شكل ،را از ياد برده است، با دست راستمانند كسي كه چيزي   ويستنگر را مي

                                                                       .خاراند داري سرش را مي خنده

                                                                            :با صدائي تقريبا بلند گفتم

                                                                      )سلام (       .! ايزدراستويته ـ

 را به دهان من نزديك ميكرد با ترديد مرا نگاه كرد و در حالي كه سمت چپ صورتش  

                                                                                                    :گفت

                                                                                                  ؟  هاـ

                                                                                    :دوباره تكرار كردم

                                                                                !  ايزدراستويتهـ

      : كردباره  تكرار تر كند ، دو كرد سرش را به دهان من نزديك او درحالي كه سعي مي



                                                                                              ـ ها

ش كر م  افتاد و متوجه شدم كه هم اطاقي جديدم از هر دو گوا بلافاصله  دو زاري  

و اين  .بايد با صداي بلند فرياد بزنم هايم را بشنود است و من براي اينكه او حرف

        .بختي من بود، زيرا من از يك گوش و او از هر دو گوش كر بوديمتازه آغاز بد

                                :ر، و اين بار كمي بلندتر فرياد زدم بانن براي سومي  م

                                                                               ! ايزدراستويته  ـ

  " ر " و مانند همة يهوديان ساكن بلاروس كه حرف خنده  در صورتش ماسيد   

                                                               :تلفظ  ميكنند گفت  " ق "را 

                                                                      !استويته قايزد...  اوي ـ

                                                                     :معطلش  نكردم وگفتم 

   ). ؟اسم من بهروزه، اسم شما چيه ( واس ؟ ، آ، اونيا زاووت بهروزي تاواريش ، مـ

                            :متحير مرا نگاه كرد و گفت  منگ ودو باره با همان حالت 

                                                                                           ؟ ها ـ

                                                                                       :فرياد زدم

                                                  واس ؟ نيا زاووت بهروز، آ ، اوي رفيق ، مـ

                                            )چي ؟ پطروس ؟  (       پطروس ؟... اشتو ؟ ـ

                         ! )نه ، پطروس نه ، بهروز (     !بهروز .  نيت ، پطروس نيت ـ 

                                                                                      ترموس ؟ـ 

                                                            ! ترموس نيت ، آ ، بهروز نيت ،ـ 

        ! )خوز  واي ، خيلي سخته ، پت(     ! خوز  ،  پت اوي ، اوچين ترودنا، هه ههـ 

مابين را در همين جا ختم كنم واز خير آشنائي  كردم كه مذاكره في داشتم فكر مي  

                                                                                :بگذرم كه گفت 

                                                                                  ! يا ، ميشا ،آ  ـ

                                                                               :اضافه كرد كه و 

                            ) كجائي هستي ؟ م ميشا است،من اسم(     آت كودا ؟، تيـ 

                                                                                            :جواب دادم 

                                                                           )ازايران (       ! ايز ايرانا ـ 

                                           )چي ؟ از اسرائيل ؟  (      ؟ ايزرائيلا، اشتو؟  ـ  



                            )، اسرائيل نه، ايران نه(        ! نيت ، ني ايزرائيل ، آ، ايران ـ

                                                      !)اتيوپي ؟...آها(        !افيوپي  ؟... ـ ها

 وطنم را از دست داده بودم  همشوخي شوخي . ام داشت  سر ميرفت   ديگر حوصله

                     .خوز  بهروز هم شده بود پت و،ايران شده بود اتيوپي. و هم اسمم را

و هر چه همسايه  . ام  من اصلا از همسايه شانس  نداشتهراستش را بخواهيد  

اش كه "خراپيت"يكي با . تر بوده است ام يكي از آن ديگري آنتيك اطاقي داشته هم

 به " پانيمايته"كرر وآزاردهنده كلمة همان خورخور خود ماست، يكي  با تكرار م

                                 .اش"؟ها " و اين يكي هم  با تكرار " متوجهي؟"معني 

ن فكرها مشغول بودم كه صداي با همي. آورم سرتان را درد نمي.   خلاصه

                                              . رشته افكارم را گسست" ايرا "بخش   نجات

                                                                       )شام (         ! اوژن ـ 

اشتم وبا فريادي بلند خطاب به م را بردوقاشق خود ليوان .  ديگر معطلش نكردم  

                                                                           :اطاقي خود گفتم  هم

                                                                            !  اوژن ... بابوشكاـ 

 در . است روان شدم نما  همان سالن غذا خوري خود كه"ايا  استالوو"و به طرف   

. بودم مادر بزرگبه جاي پدر بزرگ ، گفته . ام را بگيرم راه به زور توانستم جلو خنده

همانطور كه بهروز شده .  را به كار برده بودم"بابوشكا"كلمة  " ددوشكا"به جاي 

                  .اين به آن در .  عيبي ندارد.خوز، ددوشكا هم شده بود بابوشكا بود پت

*     *     * 

دو باره به قدم . سر جايشان گذاشتم  قاشقم را شستم و ، ليوان وشام كه تمام شد   

ي جديدم ، يك لحظه هم  اطاق  هماما از شما چه پنهان كه فكر. زدن پرداختم 

. اي نبود اما چاره.  نداشتممجرئت اين را هم كه قدم تو اطاق بگذار. كرد رهايم نمي

 رباعيات عمرخيام را به پايان برسانم وارد اطاق يبراي اينكه كار نيمه تمام رونويس

. و كم سوي چراغ شروع به نوشتن كردمرنگ   زير نور كمپشت ميز نشستم و. شدم

                                :پرسيد ام  ول را تمام نكرده بودم كه همسايههنوز مصرع ا

                              )بهروز چيكار ميكني ؟ (        پت خوز ، اشتو ديلايش ؟ ـ 

                                           :براي اينكه از شرش خلاص شوم جواب دادم   



                                                                    !خونم  ـ  زبان روسي مي

 به كاغذ نزديك نكرده بودم كه قلم را  هنوز اما،  خواستم به نوشتن ادامه دهم

                                                                                   :باره پرسيد  دو

                                                                                          ! ها ؟ـ

                                                                                      :فرياد زدم 

                                                                         ! دارم درس ميخونم ـ 

پشت  ودش حرف ميزد چند بارسرش را با خوشحالي تكان داد و در حالي كه با خ   

                                                                         :سر هم تكرار كرد كه 

                                       . عاليه داري كار ميكني ، خيلي خوبه ،كه ، خوب ـ

آره ، آره ، نه ، " گفتم هايش ، فقط مي توجه به محتواي حرف ، بي  ديگر هرچه گفت

بل از خاموش كردن ق . ، چون موقع خواب بود تا اينكه از نوشتن دست كشيدم،".نه

                                                                      :ام گفتم  چراغ به همسايه

                     )!رفيق ميشا، شب به خير(        !  ، اسپاكوينا نوچ  تاواريش ميشاـ

                                             : چرخاند وگفت سرش را به طرف  تخت من  

                                                                                             ها ؟ـ 

                                                                                      :فرياد زدم 

                                                                               ! اسپاكوينا نوچ ـ 

                                                                             :دو باره تكرار كرد 

                                                                                           ها  ؟-  

و  روي سرم مچراغ را خاموش كردم و بدون اين كه جوابش را بدهم پتو را كشيد  

                                                                  .نفهميدم كي به خواب رفتم 

*      *      *  

آن . زند  فرياد ميمداميك نفر ديگر كند و در خواب ديدم كه يك نفر دارد فرار مي 

. شد  بلندتر مي بلند ويشولي رفته رفته صدا. مفهوم بود زد صدايش نا كه فرياد مي

اطاقي خودم است  ها را كه باز كردم ديدم صداي هم چشم. هراسان از خواب پريدم

                                                :گويد  ه مرتب مرا تكان تكان ميدهد و ميك

                                                   !تاواريش پت خوز! تاواريش ! ـ تاواريش



                                                                :چشمانم را ماليدم و پرسيدم   

                         ) چي شده ؟ چيه ؟(       .سلوچيلاس ؟اتاكويه ؟ اشتو  اشتو ـ

                                                                                           :گفت   

 ي كهببخشيد، اطاق (   گديه ناخوديتسا كابينت اوكول ؟ ايزوينيته  پاژالوستا ، ـ   

                                                                       )ن كجاست ؟ميزنآمپول 

                                                                                           :گفتم 

                                                         . توي كريدور ، اطاق دست راستـ 

                           . بيدارم كردبعد دوبارهدو باره چشمانم را بستم اما چند لحظه 

                        )تو نبايد آمپول بزني ؟ (       ديالايش ؟   پت خوز، اوكول نيزـ

  )نه رفيق ميشا ، من آمپول ندارم(      !  نيت ، تاواريش ميشا ، اومنيه نيت اوكول  ـ

                             .ولي باز بيدارم كرد. دت بي خوابي دو باره از حال رفتماز ش

              )قرص هم نبايد بخوري ؟  (      توژه نيت ؟ ،  تابلت اوتبيه پت خوز ،ـ 

                                                          !ت ... ي ... ن : با عصبانيت گفتم 

                                                                        .سرم را كردم زير پتو  و

هر بار براي چيزهاي كوچكي . ز بيدار كردتا صبح چند بار ديگر هم مرا از خواب نا  

                                              . اوكول، تابلت، تابلتكي، تابلتكو وغيرهاز قبيل

ام كردم   همسايهصبح كه از خواب بيدار شديم، من با چشمان پف كرده نگاهي به   

                                                                         : گفتم .ام گرفت وخنده

                                                             ! ايزدراستويته تاواريش ميشا ـ 

                                                                 :به صورتم نگاه كرد وگفت 

                                                                                           ها  ؟ـ

هاي  آدم دمانن. شب دلخورم ندادم ، فهميد كه از ماجراي نيمهجوابش را كه   

                                      :مقصري كه سعي در توجيه خطاي خود دارند گفت 

             )رفيق بهروز لطفا ببخش (         ! تاواريش پت خوز، ايزويني پاژالوستاـ 

                               :منتظر پاسخ من بود كه فرشته نجات بيمارستان فرياد زد 

                                                                 )!صبحانه (     !    زافتراك ـ 

                  . افتادمهقاشق خود را برداشتم و به طرف سالن غذا خوري را و ليوان 
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